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چرخ اول

در قصه‌های چینی از يك پری صحبت می‌شود که 
هیکلی ســنگین، ولی روحی ظریــف دارد... این پریِ 
جادویی، شب‌ها به خانه‌ی مردم می‌رود و جمجمه‌ی 
خفتگان را باز می‌کند و مغزها را از آن بیرون می‌کشد 
و ســپس مغز دیگری را به‌جای آن می‌نهد. یعنی مغز 
مردم را عوض می‌کند! این داســتان در کتاب »آدمک 
حصیری«، نوشــته‌ي »آناتول فرانس« نويســنده‌ي 
فرانسوي، مرا یاد نكته‌اي انداخت. ما در جهان رسانه‌ها و 
اينترنت زندگي ميك‌نيم. ما در دنياي بازي‌هاي رايانه‌‌اي 
به‌سر مي‌بريم. در دنياي بازي‌هاي اكشن، ماجراجويانه،   

ورزشي و... 
در طــول روز كلي فيلــم و انيميشــن و خوراك و 
اطلاعات گوناگون را دريافت ميك‌نيم. گاهي رسانه‌ها 
به‌جاي ما فكر ميك‌نند. درست مثل آن پري، مغزهای 
ما را با چیزهایی که خودشان دوست دارند پرُ می‌کنند. 

یعنی پری ســنگین‌وزن بامزه که مغزهــا را جابه‌جا 
می‌کند، فقط در افســانه‌ا‌ی قدیمی شرق آسیا نیست.

اکثر مردم جهان به رسانه‌ها و اينترنت عادت كرده‌اند. 
خیلی از مردم دنیــا  بــه پدیده‌ی»نوموفوبیا« مبتلا 
هستند؛ یعنی »بی‌گوشی‌هراســی« و اگر لحظه‌ای از 
گوشی‌ها و تبلت‌هايشان دور باشــند، احساس ترس 
می‌کنند. واقعاً بیاییم تمرین کنیم و براي چند ساعت 

گوشی‌هايمان را خاموش کنیم... 
* * *

اگر هوا آلوده است، اگر به‌خاطر ترس از کرونا از خانه 
خارج نمی‌شویم، ‌کیســاعت در خانه نرمش و ورزش 
کنیم. خيلي از ساعت‌هاي روز پشت رايانه نشسته‌ايم يا 
مشغول كار با تبلت هستيم و  اصلًا حواسمان به بدنمان 
نيست كه چه‌قدر در بي‌تحركي و يك‌جا نشستن به آن 
آسيب مي‌زنيم. گاهي هم ساعت‌ها غرق بازي مي‌شويم؛ 

در این شماره خبر جالبی داریم از بنیاد ملي بازی‌های 
رایانه‌ای كه مدتی است به کودکان و نوجوانانی مشاوره 
می‌دهد کــه ســاعت‌های طولانی وقتشــان را برای 
بازی‌هــای موبایلی و بقیه‌ی بازی‌هــا صرف می‌کنند. 
می‌توانید با تماس بــا  بنیاد ملي بازی‌هــای رایانه‌ای 
مشــاوره بگیرید که چگونه زمانتان را مدیریت کنید و 
غرق‌شدن در بازی، به درس و زندگی و آینده و سلامتی 
جســمی و روحی‌تان آســیب نزند. به‌هرحال همیشه 

نسبت به‌کاری که می‌کنید آگاه باشيد.
و نكته‌ي ديگر، مي‌دانيــد كه مي‌توانيد دوچرخه‌ي 
 الكترونيك را در ســايت همشــهری‌آنلاین به نشاني
hamshahrionline.ir/service/children

و هم‌چنیــن در صفحه‌ی اینســتاگرام و کانال تلگرام 
@docharkheh_weekly دوچرخه به‌نشــانی

بخوانيد و هم‌چنان با ما رکاب بزنید.

  طوبا ويسه

لامپ اضافه 
خاموش!

8

پاركوركاران فرانسوي 
به آلودگي‌هاي نوري اعتراض مي‌كنند

بـاد   
و    دیگر 
هـیچ!

به مناسبت 29 دي‌ماه
روز ملي هواي پاك
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اینستاگرام 
فضول!
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من به لحظه‌ی 
آغاز خلقت 

بازگشتم
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او مغزها را جا‌به‌جا مي‌كند!
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قلمت را بردار و داستان بنویس و در مسابقه شرکت کن؛ تمام ماجرا همین است.
مسابقه‌ي داستان‌نویسی »قلمت را بردار« در قالب داستانک‌وتاه و داستانک از سوی فرهنگ‌سرای معرفت 

و مؤسسه‌ی فرهنگی‌هنری داناک برگزار می‌شود.
به‌گزارش روابط‌عمومی فرهنگ‌سرای معرفت، این مسابقه که از تاریخ 30 آذر و هم‌زمان با شب یلدا آغاز 
شده، تا 30 دی ماه ادامه دارد و در دو بخش موضوعی و آزاد برگزار می‌شود و هدف از آن، گرامی‌داشت آیین 

ایرانی یلدا، حمایت از استعدادهای داستان‌نویسی و ایجاد رقابت سالم است.
بخش موضوعی این مسابقه شامل داستان‌کهایی ویژه‌ي شب یلدا، آیین و مراسم ایرانی است و بخش آزاد 
هم شامل موضوعات آزاد در قالب داستانک‌وتاه و داستانك مي‌شود. توجه داشته باشيد كه داستان‌کها ‌باید 
فقط کی پاراگراف باشند و داستان‌های کوتاه، حداقل 1000 

و حداکثر ۲۵۰۰ کلمه باشند.
راستی هر‌نویســنده می‌تواند حداکثر سه اثر را به‌صورت 
جداگانه برای هردو بخش ارســال کند. آثار ارســالی نباید 
به‌صورت هم‌زمان در مسابقه‌های دیگر داستان‌نويسي رتبه 

کسب کرده باشند یا چاپ شده باشد.
هم‌چنین پس از داوری آثار، به نفرات برتر هر‌بخش جوایز‪ 

نقدی و غیر‌نقدی اهدا خواهد شد.
 علاقه‌منــدان می‌تواننــد آثــار خــود را تــا تاریــخ
   30 دی1400 به دایرکت اينستاگرام فرهنگ‌‌سرای معرفت

farhangsaramarefat@ ارسال کنند و یا جهت کسب 
اطلاعات بیش‌تر با واحد فرهنگی فرهنگ‌سرای معرفت با 

شماره‌ي تلفن44301444 تماس بگیرند.

مي‌توانيد مصرف بازي‌كردنتان را مديريت كنيد؟ اگر نه، راهش همین است؛ تماس بگیرید، شرح حالتان 
را بگویید؛ درست همان‌طور که به پزشک یا مشاور می‌گویید. آن‌ها مي‌توانند به شما بازی مناسب پیشنهاد 

دهند یا روش مدیریت مصرف بازی را به شما بگويند.
مرکز مشــاوره‌ی بازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با هدف تعامل با نظام آموزشــی کشور و به‌‌منظور 
مدیریت شیوه‌ی مصرف بازی توسط کودکان و نوجوانان، اقدام به ارائه‌ی راهک‌ارهایی در قالب مشاوره‌های 

تخصصی به والدین و اولیای مدرسه کرده است.
براساس این خبر، کارشناسان مرکز پس از شنیدن شــرح حال کودکان و نوجوانان و آشنایی با علایق، 

استعدادها و چالش‌های آنان، بازی مناسب را به آن‌ها پیشنهاد خواهند داد.
مرکز مشاوره‌ی بازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم‌چنین در راستای تعامل با آموزگاران، بازی‌های مناسب 
در زمینه‌ی افزایش هوش، بهبود یادگیری و... دانش‌آموزان را شناسایی کرده که این بازی‌ها توسط کارشناسان 

در پاسخ به تماس‌هایی که با این 
مرکز گرفته می‌شــود، معرفی 

خواهند شد. 
والدین و اولیای مدرســه‌ها 
هم می‌توانند در روزهای اداری 
از ســاعت ۹ تا  16 و 30 دقيقه 
با تلفــن 02158129 تماس 
بگیرند. در روزهای تعطیل هم از 
 58129.ircg.ir طریق سایت 
امکان گرفتن مشــاوره فراهم 

شده است.

مصرف بازی را مدیریت کن!وقت برداشتن قلم است!

چرا برخی استان‌های جنوبی کشور، 
تابستان‌ها خشک هستند و دیگر فصل‌ها 
به‌خصوص زمســتان، زیر ســیلاب؟!  
تابستان حتی آب برای آشامیدن ندارند 
و فصلی دیگر آب، خانه‌هایشان را با خود 

می‌‌برد؟
نامش را هرچه بگذاریم تغییر اقلیم، 
خش‌کسالی و ترســالی مهم این است 
که حجم زیــادی از ایــن آب‌گران‌بها 
هدر می‌رود و شــک نکنید راهی برای 

ذخیرهک‌ردن آن هست.
در هفته‌ی ابتدای دی‌ماه ســازمان 
هواشناسی کشــور برای چهار استان، 
هشدار قرمز بارش شدید و احتمال بروز 
ســیل داده بود، در نهایت باران شدید 
آمد؛ شش استان بوشــهر، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس 
و کرمان دچار ســیلاب شدند. شدت و 
حجم بارندگی‌ها به‌ویژه در چهار استان 
فارس، سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان 
و کرمان تا حدی بود که فقط سیلاب در 
کنارک سیستان‌ و ‌‌بلوچستان، ‌10هزار 
نفر از ســاکنان این منطقه را محاصره 
کرد و در برخی مناطــق دیگر خیلی از 
روستاهای پایین دست ســدها تخلیه 

اضطراری شدند.
به گزارش سازمان اورژانس کشور تا 
14 دی‌ماه، تعداد مصدومین سیلاب و 
بارندگــی اخیر در اســتان‌های جنوبی 
کشور به ۱۴ نفر رسید و هشت هم‌وطن 
جان باختند و دو تن نیز هم‌چنان مفقود 

شده‌اند. به گزارش شرکت آبفا، مجموع 
خسارات‌ها به تأسیســات تا این لحظه 
بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده 

است.
اما خبر خــوب اینک‌ــه بارش‌ها در 
حــدی بود کــه مدیرکل هواشناســی 
سیســتان و بلوچســتان اعلام کرد در 

چابهار رکورد بیش‌تریــن مقدار بارش، 
طی ۴۰ ســال اخیر با 144/8میلی‌متر 
شکسته شده و خبر بد اینک‌ه اغلب این 
آب‌ها به شکل سیلاب هدر می‌روند. در 
سیلاب‌ها بخش مهمی از بارش سالانه، 
در دو با چند روز می‌بارد و بقیه‌ی سال 

خشک است. 

»حمیدرضــا خدابخشــی«، فعال 
محیط‌زیست و کنشگر آب به خبرنگار 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه می‌گوید: »بهترین 
نوع استفاده از سیلاب، مدیریت سیلاب 
اســت، نه کنترل ســیلاب. پس باید به 
ســمت آب‌خیزداری و آب‌خوان‌داری 
برویم. مثلًا با ایجاد ســازه‌های انحراف 

سیلاب، آب به سمت دشتی که آب‌خوان 
دارد هدایت شود یا سیلاب برود به سمت 
تالابی که کانون تولید ریزگرد شــده و 
بعد به ســمت افزایش پوشش گیاهی 
برویم؛ چون پوشش گیاهی سرعت آب را 
می‌گیرد و به منابع آب زیرزمینی می‌برد. 
این‌ها روش‌های مناسب برای استفاده از 

بارش‌های سیلابی هستند.«
او در پاسخ به اين سؤال كه »نمي‌شد 
آب‌هــای ناشــــی از ســــیل، جمع 
و ذخیره‌ســازی شــود تا هدر نرود؟« 
مي‌گويــد: »آب‌خيــزداري به‌عنــوان 
فعاليتي برای کنترل ســیلاب، کنترل 
فرسایش و رســوب باید انجــام شــود. 
باید مطالعات انجام شود و هرنوع فعالیت 
آب‌خیــزداری مناســب شناســایی و 
انجام شــود؛ چــه مطالعــات برروي 
پوشــش گیاهی و چه ســازه. یعنی در 
صورت امکان، ســازه‌هایی ساخته شود 
که ســرعت و پراکندگی سیل را کنترل 
کنند و یا جابه‌جایی سازه‌ها و خانه‌ها از 
محل‌هاي سيل‌خيز. مثلًا در سیستان و 
بلوچستان به‌طور اعم )ممکن اســــت 
در نقاط خاصی در  همین اســتان فرق 
کند( چون دشــت اســت و ماهیتش با 
بادهای موسمی و کویر گره خورده، این 
امکان وجود ندارد. آن‌جا آب‌خوان ندارد 
کــه این آب‌ها را تزریق کنند و فعلًا غیر 
از همین اندازه که در سدهای بلوچستان 
که حجم بســیار محدودی دارد، دیگر 

امکان ذخیره‌سازی بیش‌تر نیست.«

گاه در محاصره‌ی آب
گاه در محاصره‌ی خاک!
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هرچیزی در دنیا همیشه یک بعُد زیبا دارد. این را از لابه‌لای 
حرف‌های مادربزرگ فهمیده بودم. او هربار از کسی حرف می‌زد 
یکی از خوبی‌هایش را می‌گفت. مثلًا می‌گفت زیبا می‌خندد، 
می‌گفت باهوش اســت، می‌گفت صبور است، می‌گفت خوب 
حرف می‌زند. و بعد با خودم فکر می‌کردم من هم همه‌ی این 
آدم‌ها را می‌شناسم اما هیچ‌وقت خوبی‌هایی را که مادربزرگ 
از آن‌ها حرف می‌زد در وجودشان ندیده بودم. نمی‌دانم تقصیر 
کاستی‌ها بود یا نه. اما همیشه آن‌ها پیش چشم‌هایم می‌آمدند.

مادربزرگ آدم خاصی بود. او عادت داشــت در هراتفاق آن 
بعُد خوبی را ببیند که از چشم من پنهان مانده است. یک‌بار از او 
پرسیده بودم راز او چیست که خوبی‌ها را پیدا می‌کند؟ و جواب 
داده بود: »چون می‌خواهم حقیقت را ببینم. حقیقت هرآدم و 

هراتفاق، خوب است.«
راســتش آن‌روزها هنوز فکر می‌کردم مادربزرگ بیش از 
حد به خوبی‌ها و زیبایی‌ها اعتقاد دارد. فکر می‌کردم نمی‌شود 
که این‌همه خوبی وجود داشته باشد. اما مادربزرگ گفته بود 
حقیقت همه‌ی آدم‌های عادی خوب اســت. می‌گفت همه‌ی 
آدم‌های معمولی دوست دارند خوب باشند و در راه رسیدن به 
این خوب‌بودن مسیرهای گوناگونی را طی می‌کنند. هرچند 

ممکن است برخی مسیر را اشتباه بروند و به مقصد نرسند. با این 
حال، مادربزرگ فکر می‌کرد همین مهم است که آدم‌ها تلاش 
می‌کنند خوب باشند. پس ما هم باید خوبی‌هایشان را ببینیم 

تا دلشان گرم شود که تلاش‌هایشان به نتیجه رسیده است.
وقتی اتفاقی تلخ می‌افتد یا آدمی ما را اندوهگین می‌کند، 
دیدن خوبی‌ها سخت می‌شــود. اما کنکاش برای پیداکردن 
خوبی‌هــا از دل همین تلخی‌هــا، تمرینی برای رشــد روح 
است. راســتش این‌روزها وقتی خوب به اطرافم نگاه می‌کنم 
می‌بینم حق با مادربزرگ است. جهان به ذات خودش در حال 
پیش‌رفتن به ســمت خوبی‌های بیش‌تر و بیش‌تر است. حتی 
گلدان کوچکی که روی میز من است تلاش می‌کند تا برگ‌های 
تازه بدهد. پس حقیقتاً همــه‌ی آفرینش تلاش می‌کند تا روز 
به روز بهتر شود. حالا می‌دانم پشت چهره‌ی غمگین و عبوس 
آدم‌ها، زیبایی‌های ارزشــمندی نهفته اســت. می‌دانم نسیم 
آرامش که بوزد چهره‌های اندوهگین آدم‌ها از هم باز می‌شود و 

بعد باید بشمارم چهره‌هایی را که لبخندهایی زیبا دارند.

* عنوان مطلب سطری از شعر »مســافر« اثر »سهراب سپهری« 
است.

قشنگ  ، یعنی تعبیر عاشقانه‌ی اشکال*
 اوكتاي فراغي

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ 
رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  

اى نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به 
سوى پروردگارت بازگرد

آیات ۲۷ و ۲۸ سوره‌ی فجر
ترجمه‌ی محمدمهدی فولادوند

صندلی‌هــای برعکس قطــار ابداع 
عجیبی هستند. اولین‌بار چه کسی آن‌ها 
را ساخت؟ چه کســی فکر کرد آن‌ها را 
برعکس بگذارد؟ این ابداع شاید دعوتی 
بوده اســت به صمیمیت، این‌که آدم‌ها 
رو به‌روی هم بنشینند و از گفت‌وگوی 
باهم لذت ببرند. آن کسی که صندلی‌ها 
را برعکس گذاشت شــاید فکر نکرد که 
این کار دعوتی است برای رو به‌روشدن 

با خود.
زندگی همیشــه رو به جلو می‌رود. 
زمان اجازه نمی‌دهد ما به عقب برگردیم. 
اما در زندگی کم نیستند لحظه‌هایی که 
ما را به مبــدأ برمی‌گردانند. به آن‌جایی 
که متعلق به آنیم. شاید این هم یک‌جور 
بازگشت به عقب باشد، بازگشتی که در 
آن رو به جلو رفته‌ایم. هرکس که به مبدأ 
برگردد، رو به جلو رفته است. این اتفاق 
عجیبی است اما با منطق خاص دنیا جور 

درمی‌آید.
در قطار نشسته بودم و به مقصدی دور 
می‌رفتم. روی آن صندلی‌های برعکس، 
انگار به عقب بازمی‌گشــتم؛ اما در اصل 
به جلو می‌رفتم. من به بازگشت به خود 
دعوت شــده بودم و مسیر طولانی سفر 
اجازه می‌داد آن‌قــدر از زمان حال دور 
شوم که به ســرآغاز خلقتم برگردم. به 
آن روزی کــه رســالتم را پذیرفتم و به 
این دنیا پــا گذاشــتم. آدم‌هایی که در 
صندلی‌های رو به‌روی من نشسته بودند 
گرم صحبت بودند. از چه حرف می‌زدند؟ 
انگار غرق در روزمرگی‌ها بودند. آن‌ها به 
مبدأ و ســرآغاز فکر نمی‌کردند. از آغاز 
خود دور بودند. حقیقتــاً این خاصیت 
صندلی‌های برعکس بود کــه آدم را به 

من به لحظه‌ی آغاز خلقت بازگشتم
مبدأ بازمی‌گرداند.

درخت‌هــای لاغر صحرا با ســرعت 
از پیــش چشــمانم کنــار می‌رفتند و 
صدای برخــورد قطار با ریــل، آهنگی 
ملایم می‌نواخــت. آفتاب نیــز گاهی 
پیش می‌آمد و بعد عقب می‌نشســت. 
چشم‌هایم سنگین شــدند و بعد انگار 
از خودم جــدا شــدم. کلمه‌هایی که تا 
آن موقــع در ذهنم بودند حــالا در هوا 
می‌چرخیدند. صدای قطار دورتر و دورتر 

می‌شد و با این دورشدن من نیز از اکنون 
دورتر می‌شدم. صدای خنده‌ی کودکی‌ها 
در ذهنم چرخید. آفتاب پشت پلک‌هایم 
را گرم کرد و خواب، دستم را گرفت و با 
سرعت به عقب برگرداند. من به لحظه‌ی 
آغاز خلقتم رسیدم و کلمه‌های آن عهد 

دیرین بر زبانم چرخید.
چشــم‌هایم را که باز کــردم آرامش 
عجیبی احســاس کردم. انگار از سفری 
دور و دراز و آشنا بازگشــته بودم. انگار 

آفتاب در قلبم می‌تابیــد. از دورن گرم 
شــده بودم و رهایی منحصر به‌فردی را 
احساس می‌کردم. کســی انگار به من 
گفت: ای جان آرام‌یافته، به ســوی من 

برگرد.
می‌دانستم در مرز خواب و بیداری به 
آغاز خلقتم رسیده بودم چون سبک‌بالی 
عجیبی داشــتم. قلبم هــم‌وزن یک پر 
شده بود. انگار همین حالا پا به این دنیا 
گذاشــته بودم. صفحه‌ی ذهنم سفید 

و پاک بــود. در آن لحظه‌ی خاص هیچ 
غمی، هم نگرانی و دلشــوه‌ای، هیچ بار 

سنگینی نداشتم.
این داستان سفر به او بود. سفری که 
خود مرا به آن فراخوانده بود. و همه‌چیز 
از یک تناقض عجیب شــروع شــد. از 
صندلی‌های برعکــس قطار که در عین 
حال مرا هم به جلــو می‌بردند و هم به 
عقب بازمی‌گرداندند. از تناقضی که فقط 

با منطق عجیب دنیا جور درمی‌آید.
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ما فرزندان دوران ماسک و اکسیژن 
هستیم؛ کرونا و سوخت مازوت و هوای 
غبارآلود، بخشــی از زندگی روزمره‌ی 
ماســت! از سوســول‌بازی‌های آسمان 
آبی، تهران خلــوت و کم‌ترافیک چیزی 
نمی‌دانیــم. کرونا هم که نبود، ســالی 
چند‌روز به‌خاطر آلودگی هوا، مدرسه‌ها 
تعطیل می‌شد. پس یاد گرفتیم چه‌طور 
در ایــن هــوا بــدون دغدغــه زندگی 
کنیم؛ ماســک می‌زنیم و به چیزی فکر 

نمی‌کنیم، به‌همین راحتی. 
تا جایی که آمارها می‌گویند، از سالی 
که به‌طور رســمی روز 29 دی به‌عنوان 
روز ملی هوای پاک نام‌گذاری شــده تا 
امروز، هوای تهران و شــهرهای بزرگ 
پاک‌تر نشده است. پس این نام‌گذاری‌ها 
به چــه دردی می‌خورند؟ اصــاً غیر از 
باد، مگر فعالیت یا تلاشــي انسانی برای 

پاک‌کردن هوا انجام می‌شود؟

درد مشترک ما و گیاهان
هواي تميز و تازه موجب تحريک مغز، 
افزايش کارايــي، تحريک گردش خون 
و سوخت و ساز بدن مي‌شــود. تنفس 
هواي ســالم براي کودکان و نوجوانان 
ضروري است و موجب افزايش يادگيري 
و شادابي آن‌هاســت. گیاهان هم برای 
ادامه‌ي زندگی سالم به هوای پاک نیاز 

دارند.
عجب! ما كه تا دیروز فکر می‌کردیم 
گیاهان می‌توانند از ما در برابر آلودگی 
هوا محافظت کنند، امــا حالا می‌دانیم 
که فقط ما نیســتیم که از آلودگی هوا 
آســیب می‌بینیم و گیاهان هم اوضاع 

بهتری ندارند.
 به گزارش سايت »دانش‌چی« نتایج 
یک تحقیق نشــان می‌دهد که گياهان، 
قربانيان ناخواسته‌ي آلودگي هوا هستند 

و بر اثر آلودگي هوا مسموم مي‌شوند. 
بر اين اســاس، با اين‌کــه گياهان از 
عوامل مهم کاهش آلودگي هوا بـه‌شمـار 
مي‌آينـد، ولـي افزايـش مقـدار و غلظت 
آلوده‌کننده‌ها در ســال‌های گذشــته 
موجب شده تا گياهان هم آسيب ببينند. 
تحقيقات نشــان مي‌دهد يکــي از اين 
عوامــل تأثيرگذار، دي‌اکســيدگوگرد 
است که اسيدسولفوريک توليد مي‌کند 
و مسموميت موضعي در گياهان به‌وجود 

مي‌آورد.
هم‌چنيــن براســاس تحقيقــات 

کارشناسان محيط‌زيســت، آلاينده‌ي 
ازُُن موجود در هوا مي‌تواند روي ميزان 
گُل‌دهي، ميوه و حساســيت به بيماري 

درختان و گياهان تأثير داشته باشد. 
ايــن تحقيقــات نشــان مي‌دهــد 
آلاينده‌هاي موجود در هوا باعث مي‌شود 
روزنه‌هاي بــرگ گياه، حالــت دفاعي 
داشته باشند و در مقابل آلاينده‌ها بسته 
شوند. هم‌چنيـن بـر اثـر آلودگـي هـوا، 
سبزينـه‌ي گيـاه از ميـــان مـي‌رود و 
باعث مي‌شــود برگ گياه که مواد مورد 
نياز براي درختان و گياهــان را فراهم 
مي‌کند، زرد شــود. به اين ترتيب مواد 
غذايي مورد نياز بــه درختان و گياهان 

نمي‌رسد. 

فکرش را هم نمی‌کردند!
شاید وقتی مسئولان كشور در سال 
۱۳۷۴ داشــتند برای آلودگی هوا فکر 

می‌کردند تا روزی را به‌نام روز ملي هوای 
پاک در تقویم ثبت کنند، نمی‌دانستند 
ممکن است روزی تعداد روزهای سالم 
در تهران به کم‌تر از دوماه در سال برسد. 
نمی‌دانســتند کرونایی هــم می‌آید و 
ماسک اجباری می‌شود، ولی با این حال 
ویروس کرونا روی آلودگی می‌نشیند و 
به شكل اتوبوسی به ریه‌های شهروندان 

حمله می‌کند.
در سال ۱۳۷۴، بحران آلودگی هوا در 
کلان‌شهرها موجب شد تا مسئولان ستاد 
اجرایی کاهش آلودگی هــوا به‌منظور 
ایجاد حساســیت درباره‌ي آثار زیان‌بار 
آلودگی هــوا بین مــردم، ۲۹ دی‌ماه را 
به‌عنوان روز ملی هوا پــاک نام‌گذاری 
کنند و از ســال ۱۳۷۷، به‌منظور ايجاد 
حساسيت در بين اقشار گوناگون جامعه، 
۲۹ دي‌ماه به‌صورت رسمي به‌عنوان روز 

ملي هواي پاك اعلام شد.
 

سلنیوم و باقی ماجرا
مطالعات کارشناسان جهانی، نشان 

داده‌ که امروزه ميزان سرب تجمعي‌افته 
در بدن انســان، هزاربرابر اين ميزان در 
۱۶۰۰سال قبل است و البته که تقصیر 

آلودگی هواست.
اما راهی برای حل این مشکل هست. 
ماده‌ای به‌نام سلنيوم که به فلزات سمي 
متصل شده و آن‌ها را از بدن دفع مي‌کند 
و از اين طريق کمک عمده‌اي به افزايش 

يادگيري و حافظه مي‌کند. 
جوانــه‌ي گنــدم، ســبوس گندم، 
حبوبــات و جــو، گوشــت، مغزهــا و 
آجيل‌ها، لبنيــات، ماهي تــن، جگر و 
قلوه، از مواد غذايي مفيدي هستند كه 
حاوي مقادير قابل‌توجهي ســلنيوم‌اند. 
البته در ســبزي‌هاي با برگ سبز تيره، 
بادام‌زميني، زرده‌ي تخم‌مرغ، مارچوبه 
و گوجه‌فرنگي هم مقدار کمی سلنيوم 

وجود دارد.

وظیفه‌ي ما 
شايد نمی‌دانيم که چه‌طور مي‌توانيم 
در کاهــش آلودگي هــوا کمک کنيم؟ 

شــاید اصلًا می‌گوییم مگر به ما مربوط 
است؟  مگر نباید مسئولان در این رابطه 

تصمیم بگیرند و فعالیت کنند؟
اما گاهی فعالیت‌های کوچک ما هم 
کمک مي‌کند که هواي تميز و سالم‌تري 

براي تنفس داشته باشيم:
* راســتش این‌روزها هــوا، هوایی 
نیســت که پیــاده‌روی و اســتفاده از 
دوچرخه را پیشــنهاد بدهیم، پس فعلًا 
اگــر با وســیله‌ي نقلیه‌ی شــخصی به 
مدرســه یا مهمانی می‌رویــد، از پدر و 
مادرتان بخواهيد تا آهسته‌تر و ميلام‌تر 
رانندگي کنند تا سوخت کم‌تري مصرف 
و در نتیجه، دي‌اکســيد‌کربن کم‌تري 

توليد ‌شود.
* در مصــرف کاغذ ســفيد و مداد؛ 
صرفه‌جویــی کنیــد، چــون فعاليت 

کارخانه‌ها موجب آلودگي هوا مي‌شود.
* از خوش‌بوکننــده و عطرها کم‌تر 

استفاده کنيد.
* در حياط منزلتان درخت بکاريد، 
باغچه احداث کنيد يــا حداقل از چند 

گلدان در خانه نگهداري کنيد.
* چند بــار در روز دســت‌هايتان را 
بشويد. شست‌وشــوي دست‌ها علاوه بر 
پیش‌گیری از کووید 19 به از بين رفتن 
سرب و کاهش مسموميت با سرب کمک 

مي‌کند.
* در مصرف برق و انرژي صرفه‌جويي 
کنيد، چــون نيروگاه‌ها موجب آلودگي 

هوا مي‌‌شود.
* از محیــط خانه، روســتا، شــهر، 
رودخانه و دریاچــه‌ی محل زندگی‌تان 
در برابر انواع آلودگی‌ها محافظت کنید؛ 
مي‌دانيــم كــه خودتان راهــش را بلد 

هستید...

و    دیگر هـیچ! بـاد   
به مناسبت 29 دي‌ماه، روز ملي هواي پاك

  نفيسه مجيدي‌زاده
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در كوله‌ي آپاراتچي چيست؟
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»آرمین« زیرچشمی به نیکمت بغلی 
نگاه کرد. برگه‌ی امتحان »عرشیا« سفید 
بود. دبير فيزيك آقــای »قبادی«، خم 
شــده بود روی برگه‌ی یکــی از بچه‌ها 
و داشــت به ســؤال او جــواب می‌داد. 
آرمیــن  قلبش تند‌تند مــی‌زد. در يك 
چشــم‌به‌هم‌زدن، برگه‌ي امتحانش را با 
عرشیا عوض کرد. آقای قبادی لحظه‌ای 
برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. آرمین 
سر جایش نشست. دســتش می‌لرزید 
و نمی‌توانســت تند‌تند بنویسد. عرشیا 
نفس راحتی کشید، اســمش را بالای 
برگه نوشت. ســعی کرد دست خطش 
شبیه آرمین باشد، اما وقتی آقای قبادی 
بالای سرش ایستاد. نفســش بند آمد. 
آرمین ســریع‌تر نوشــت، اما برگه‌ها را 
که جمع می‌کردند، هنوز چند سؤال را 

جواب نداده بود. 
زنگ تفریح، عرشــیا با دو ساندویچ 
فلافل و نوشابه به استقبالش آمد. آرمین 
ساعت دیجیتالی‌اش را دور مچش بست. 
حس کرد با ساعت دیجیتال، خوش‌تیپ 
و پــول‌دار به‌نظر می‌رســد. آرام گفت: 

»دردسر نشه؟« 
عرشــیا جرعه‌ای از نوشــابه را سر 
‌کشید: »چه دردســری؟... بگو جایزه‌ي 

شاگرد اولی‌ات بوده.«
آرمیــن پوزخنــد زد: »مدرســه و 
این‌همه ولخرجی!« بعد احتمال دیگری 
به ذهنش رســید: »اگه مامان و بابات 

بپرسن ساعتت چی شده؟«
عرشیا با خون‌ســردي ساندویچش 
را گاز زد: »یه بهونه‌ای مــی‌آرم... حالا 

مطمِئنی بالای 18 می‌شم؟«
آرمین اخم کرد: »می‌شــم؟ مگه تو 

امتحان دادی؟«
عرشــیا زد روی شــانه‌ي آرمیــن: 
»اگه بالای 18 بشــم، گوشــی رو ازم 
نمی‌گیرن!« بعد به ســاعت اشاره کرد:  

»هم اسپرته، هم ضدآب...«
آرمین بطــری خالــی را از راه دور 
پرت کرد در ســطل زباله: »بسه دیگه  
بازارگرمی!« بعد بی‌اشــتها به ساندویچ 
گاز زد: »فقــط به‌خاطر ســاعت نبود؛ 
خواســتم تو عالم رفاقت یه‌کاری برات 

کرده باشم!« 
عرشــیا با دهان پــر گفت:»‌خیلی 
مردی!« بعد هیجان‌زده ادامه داد: »جون 
تو قبادی که وایســاد بالای سرم، گفتم 

خر بیار و باقالی بار کن!«
آرمین بــا دقت ســاعت را نگاه کرد: 

»خدا کنه بو نبره! خیلی تیزه!«
به خانه که رســید. مادر نشسته بود 
پشت میز کارش. بساط رنگ و پالت پهن 

بود، تلویزیون هم روشن.
مــادر همان‌طــور که حواســش به 
مستندی درباره‌ي قنات بود، رنگ‌آمیزی 
نگاره‌ي گل و مرغ را کامــل می‌کرد. با 
دقــت روی پالــت، رنگ‌هــا را ترکیب 

می‌کرد و رنگ جدیدی می‌ساخت. 
آرمین گفت: »امشب قسمت جدید 

سریال رو ببینیم ؟«
مــادر آرام گفــت: »باشــه بــرای 
فرداشــب... هشــت صبح برای بچه‌ها 
کلاس جبرانی گذاشــتم دانشگاه و این 

سفارش رو هم باید تموم کنم.« 
آرمین همان‌طور که تند‌تند به عرشیا 

پیامک می‌داد، به قنات خش‌کشده نگاه 
کرد. پیرمرد سفیدپوشــی بــا صورتی 
آفتاب‌سوخته توضیح می‌داد »اگر قنات 

بریزد، لباس سفید کفنش می‌شود«. 
مرد جوانی که کنار پیرمرد ایستاده 
بود، بــا لهجه‌ي یزدی گفــت: »بعضی 
از قنات‌هــای ایران، قدمتی هزارســاله 
دارند.« بعد وارد تونلی تاریک شــد که 

10متر زیر زمین بود. 
مــادر بــه آرمین نــگاه کــرد که 
سیب‌زمینی‌ها را یکی ریز و یک درشت، 
خلالی خرد می‌کند. آرمین توی فکر بود 
و گفت: »هزارسال پیش با چه ابزاری این 

تونل عمیق رو می‌کندن؟«
مادر به قنات قدیمی نگاه کرد: »این 
دیگه از اســرار معمــاری ایرانیه!« بعد 
قلم‌موی نازکش را با دستمال پارچه‌ای 
خشــک کرد و گفت:»می‌دونستی توي 
بعضی شهرهای کویری، مهریه‌ي زن‌ها 
قنات بوده؟« و تازه متوجه ساعت روی 

مچ آرمین شد: »ساعت خریدی؟«
آرمین بی‌تفاوت گفت: »هدیه‌‌ست.«

مادر، قلم‌مو را در لیوان آب شســت: 
»کی داده؟«

آرمیــن چراغ‌مطالعه را بــرای مادر 
روشــن کرد: »چشــم‌هاتون ضعیف‌تر 

می‌شه.« و شمرده گفت:»عرشیا.«
مادر از پشــت ذره‌بین بزرگی که به 
پایه‌ای وصل بود و بــا آن خطوط ریز را 
واضح‌تــر می‌دید، به آرمیــن نگاه کرد: 
»چرا باید چنین هدیــه‌ی گرونی بهت 

بده؟«
آرمین شــانه بالا انداخــت: »داده 
دیگه.« مادر تا خواســت سؤال دیگری 
بپرســد. آرمین کلافه گفت: »تو رو به 

روح بابا گیر نده!«
آن‌شــب، آرمیــن خــواب پیرمرد 
کفن‌پوش را دید که با صورتی خســته 
نگاهش می‌کرد. هیچ‌صدایی نمی‌شنید 
جز تی‌کتــاک ســاعت. ناگهان صورت 
پیرمرد عوض شد. بابا در لباس پیرمرد 
بود و بالای سرجنازه‌ي جوانکی ایستاده 
بــود. جوانــک خــودش بــود! صدای 

تی‌کتاک ساعت بلند تر می‌شد.

روز بعد، ساعت را گذاشت روی میز. 
عرشیا نگاهش کرد: »چی شد یه‌هو؟«

آرمیــن حرفی نــزد. روزی که آقای 
قبادی، برگه‌های فیزیــک را ‌داد. مادر 

اینستاگرام فضول!
  زهرا نوري

حرف عشق
  محمدحسن حسینی

سال‌هاست
در تفاوت ميان »عشق«

و »دوست‌داشتن«
اختلاف هست

راستي اگر در انتهاي »عشق«
)قسمتي كه »قاف« هست(

»حرف وصل« بود
 ماجرا از اين‌كه هست 

دوستانه‌تر نبود؟

يا اگر كه »دوست‌داشتن«
»داشتن« نداشت 
عاشقانه‌تر نبود؟!

بعد از کلاس زبان آمد جلوی آموزشگاه. 
آرمیــن دلش شــور زد. حتمــاً اتفاقی 
افتاده بود. چون مادر هیچ‌وقت نمی‌آمد 
دنبالش. پشت چراغ‌قرمز که توقف کرد. 
آرام گفت: »خــودت می‌دونی که قولم 
یادم نرفته. گفتم ساعت دیجیتال برات 
می‌خرم، یعنی حتماً می‌خرم. فقط باید 
صبرکنی، صاحب‌خونه تو تمدید اجاره، 

خیلی گذاشته روی کرایه!«
آرمین معنــی حرف‌‌های مــادر را 

نمی‌فهمید: »من که چیزی نگفتم!«
مادر گوشــی‌اش رو به طرف آرمین 

گرفت: »‌پس این چیه؟«
 آرمین اســتوری مادر عرشیا را دید؛ 
برگــه‌ي فیزیک عرشــیا و نمره‌ي 17. 
سعی کرد آرام حرف بزند: »نازِ شَستش! 

خونده، نمره‌ي بالا هم گرفته!«
مادر به آرمین نگاه کرد: »چرا بهش 

تقلب رسوندی؟«
آرمین کلافه گفت: »پوآرو شــدی 

مامان؟« 
مادر جدی شــد: »فکر کردم بزرگ 

شدی و این‌چیزها رو درک می‌کنی!« 
چراغ‌راهنما قرمز شــد. ماشــین‌ها 
حرکت کردند، اما مادر حواســش جای 
دیگری بود: »معامله‌تون ســر ســاعت 
بود؟« آرمین اخم‌ کرد: »ساعت رو پس 

دادم.«
عرشیا پیامک فرســتاد: »بابام رفته 
روی اعصابم! می‌گه قرارمون بالای 18 
بود، نه 17... حالا بگو یه نمره‌ چه فرقی 

می‌کنه!«
مادر ناراحت گفت: »چرا این کار رو 

کردی؟« 
آرمین به مادر نگاه نکرد: »دلم براش 
ســوخت، باباش گفته بود که اگه این‌بار 
تجدید بشه، گوشی رو ازش می‌گیره.« 
بعد به عرشــیا پیامک زد: »همه‌چی لو 

رفت... مامانت همه‌چی رو خراب کرد.«
عرشیا نوشــت: »چه‌ربطی به مامانم 

داره؟«
آرمین نوشت: »بعد می‌گم... به مامان 
قول دادم که همه‌چی رو به قبادی بگم.«

عرشیا چند ایموجی عصبانی فرستاد 
و زیرش نوشت: »ما قرار گذاشتیم ... چرا 

بچه‌بازی در می‌آری؟«
باران ریزی شروع شد. آرمین نگاهش 
به نورهای رنگی روی شیشــه‌ي خیس 

ماشین بود.
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،  يعني خودم ساخته شده 
است.  اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا 

كه در روزهاي مدرسه‌هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

  سيدسروش طباطبايي‌پور

يك طبقه

بالاتر از جهان!

مهمان ناخوانده!

دوشنبه، بيستم دي
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در كلاس علــوم، صحبــت از »متــاورس« بــه ميــان آمــد؛ 
دنيايي فراتر از واقعيت مجازي! بچه‌هايِ عشــقِ بازي، كلاس 
را دستشــان گرفته بودند و پُز كنســول‌ بازي و عينك‌ واقعيت 
افزوده و  روزي 10 ساعت علافي و بازي‌كردنشان را مي‌دادند. 
اما با شنيدن حرف‌هاي آقاي بيات، معلم علوممان، آب از لب 

و لوچه‌ي آن‌ها هم راه افتاد.
مي‌گفــت در فناوري جديد كــه اخيراً از آن رونمايي شــده، 
كاربر، علاوه بر عينك، لباسي را هم مي‌پوشد كه حسگرهايش 
به بدن وصل است. و حالا كسي كه بازي مي‌كند، مي‌تواند از 
طريق تلفن همراهش، حتي ميــزان درد، پس از برخورد چماق 

بر كله‌ي مباركش را هم تنظيم كند.
وقتي كف بچه‌ها بريد كه فهميدند در دنياي متاورس، علاوه 
بر حس بينايي و شــنوايي، حس لامســه، بويايي و چشايي هم 
درگير خواهد شــد. يعني وسط بازي، وقتي شــكمت قار و قور 
كرد، مي‌تواني به رستوراني در جزاير قناري بروي و پيتزا پپروني 
ســفارش بدهي؛ و زماني كه پيش‌خدمــت، تعظيم‌كنان، 
سفارشت را آورد، مزه‌ و بوي  تند آن را هم حس كني! 
دفترم! مسخره‌بازي از همين‌جا شروع شد. ياورِ 
بي‌مزه، عينك آفتابي‌اش را به چشــم زد 

و با چشم‌هاي بســته و كورمال‌كورمال، توي كلاس راه افتاد. 
كلاس يــك جورهايي از دســت آقاي بيــات هــم در رفته بود. 
البته شايد هم ملاحظه‌ي بچه‌ها را مي‌كرد و نمي‌خواست توي 
ذوقشان بزند.خيال‌بافي ياور، البته دل‌چسب بود؛ آن‌قدر كه 

همه را ساكت كرد؛ البته تا وقتي كه آن اتفاق افتاد!
 ياور ســر به هوا و دو دســت به جلو، از تــه كلاس، پاورچين 
پاورچين به سمت تخته راه افتاد و بلند ‌بلند مي‌گفت: »...حالا 
آهســته پام رو از توي  مريخ‌نورد بيرون مــي‌ذارم. توي دوربين 
ديد در شــبم، زامبي‌ها رو مي‌بينم كه دور يه ديگ بزرگ جمع 
شــدن و  با يــه ملاقــه‌ي بــزرگ، اون رو هم‌مي‌زنــن و هارهار 
مي‌خندن. بوي تند غذا، توي بيني من مي‌پيچه، خودم رو پشت 
درختي مخفي مي‌كنم. يه پشه، روي دســت چپم مي‌شينه... 
نيش پشــه رو كاملًا حس مي‌كنــم...« و در ايــن لحظه، يك‌هو 
دستش را محكم به طرف صورت متين بيچاره رها كرد  كه انگار 

واقعاً پشه نيشش زده.
صداي تق، همه‌ي بچه‌ها را ميخكــوب كرد؛ متين صورتش 
را گرفت،‌اما چيزي به روي خودش نياورد؛ انگار دنبال فرصت 
مناسبي بود تا تلافي كند. ياور پُر رو هم به اداهايش ادامه داد: 
»دكمه‌ي روشن هلي‌برد روي دوشــم رو فشار دادم و آهسته 

از زمين جدا شــدم. درســت بالاي ســر زامبي‌ها قرار گرفتم. 
باد پره‌هاي هلي‌برد رو لاي موهام حس مي‌كنم...« و دستش 
را لاي موهاي نســبتاً بلندش كرد كه مثلًا تــكان مي‌خورند. تا 
ســكوي جلوي كلاس تنها يه قــدم مانده بود. ياور با وحشــت 
ادامــه داد: »... حالا درســت بــالاي ديــگ قــرار دارم. از دو 
متري، توي ديگ رو ديــد مي‌زنم.... واي خدا... عكس خودم 

رو مي‌بينم... انگار زامبي ها دارم من رو مي خورن...«
و دوبــاره انگار كــه دارد فــرار مي‌كند، دســتش را به طرف 

صورت يكي ديگر از بچه‌ها رها كرد...
دفترم! چشــمت روز بد را نبيند كه معلوم نشــد كدام شــير 
پاك‌خورده‌اي، زد زير پاي ياور! جــوري كه ياور بيچاره با همان 
عينك آفتابي‌اش، با كله رفت توي ديگ و... ئه... ببخشيد... 

رفت توي سكو و كله‌اش... بنگ... منفجر شد.
واقعيت حقيقي كلاس ما در آن لحظه، خوني بود كه از كله‌‌اي 

بيرون مي‌زد و صداي هواري كه به گوش مي‌آمد و متيني 
كه رنگش عين گچ، ســفيد شــده بود و آقاي بياتي كه 

هي فرياد مــي‌زد: »چرا خشــكتون زده... يكي 
بره دفتر و...« و بچه‌هايي كه پايشان 

به زمين چسبيده بود!

ساعت 11 شب است و نشسته‌ام كنار آكواريوم توي پذيرايي و 
عين ديوانه‌ها، مشغول پذيرايي از ماهي‌هاي شكمو هستم. لااقل 
غذاي يك هفته‌شــان را يك‌جا، ريخته‌ام توي حلقشــان؛ اما عين 
خيالشان نيست! يك لقمه غذا مي‌خورند و چند قلپْ آب، رويش! 
و باز هم دهانشان به اميد رسيدن غذا باز است. انگار آب، توي 

گوششان رفته و فرمان سير‌شدن را نمي‌شنوند. 
البتــه بعــد از 15 ســال، ديگر خــودم را مي‌شناســم.  هــر وقت 
اضطراب، اين مهمان ناخوانده ســراغم مي‌آيد، درگير كاري غير 
ارادي مي‌شــوم: جويدن ناخن، تــكان‌دادن پا، خــوردن فراوان، 
خوابيدن زياد و... و حالا هم غذادادن بــه ماهي‌ها! هي به خودم 
يــادآوري مي‌كنم كه بابا، روي ماهي‌هايش حســاس اســت؛ اما 
دست خودم نيست! هر چه به ساعت 12 شب نزديك‌تر مي‌شوم، 
نگراني‌ام بيش تر مي‌شــود. البتــه هي به خودم يــادآوري مي‌كنم 
كه: » اي بابــا! تاحالا صد بــار كارنامه گرفتي، گاهــي كلي نمره‌‌ي 
درخشــان هم داشــتي؛ اما هم‌چنان زنده هســتي و كســي بلايي 

سرت نياورده... تازه؛‌مادر و پدر فهميده‌اي هم داري و هر بار به 
تو مي‌گن كه تلاشت مهمه، نه نمره‌ها...«؛ اما انگار اين حرف ها 
توي كله‌ام نمي‌رود و  يك نواري هــي در ذهنم، اين جمله را تكرار 

مي‌كند كه : »نگران باش... نگران باش...!«
هــر چــه بــه ســاعت دوازده امشــب نزديــك مي‌شــوم، قلبم 
تندتــر مي‌زند. بــاز هم بــه دوره‌ي قبــل از كرونا! هــر كاري آدابي 
داشــت و رســم و رســومي. مثلًا چند روز قبــل از دادن كارنامه، 
دعوت‌نامه‌اي و بعد، مراســمي و رفتي و آمــدي و... اما كروناي 
نامرد، حتي قاعــده‌ي كارنامــه‌دادن را هم به هم زده. حالا، ســر 
ساعت دوازده شــب، كارنامه‌ها را در ســايت جهاني بارگذاري 
مي‌كنند! آن هــم بدون هيــچ مقدمه و ملاحظه‌اي كه حالا شــب 
اســت و خوف...البتــه انگار نوشــتن، يعنــي هميــن تعريف‌كردن 
قصه‌ي نگراني‌هــا، كمي حالــم را بهتر كــرده... بله... انــگار حالم 
بهتر اســت... يا خدا!... انگار يكي از ماهي هــاي آكواريوم، روي 

آب،‌چپه شده... گُل بود... به سبزه نيز آراسته شد... 
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بابا با خوشــحالی صــدای تلویزیون را زیاد کــرد. مادر در 
آشپزخانه مشــغول سرخ‌کردن ســیب‌زمینی بود، من هم در 
گوشه‌ای از اتاق مشغول اینســتاگردی و به‌قول مامان، دیدن 

این چرت‌وپرت‌ها بودم.
مامان همان‌طور که ســیب‌زمینی‌ها را از روغن درمی‌آورد 
گفت: »چی شده؟! دوباره صدای اون تلویزیون رو زیاد کردی، 

همسایه‌ها خودشون اخبار می‌بینن.« 
بابا لبخندی بــه پهنای صــورت زد و جــواب داد: »مگه 

نمی‌شنوی خانم؟! مژده بده، مژده!« 
مامان نیم‌نگاهــی به بابا انداخت، زیــر گاز را خاموش کرد 
و به‌طرف تلویزیــون رفت. هندزفری در گوشــم بود و خیلی 
متوجه نمی‌شدم چه می‌گویند. ناگهان دیدم مادر دارد از ته دل 
می‌خندد. با خودم گفتم حتماً یارانه‌‌ها ماهی یک میلیون تومان 
شده‌اند يا شاید حقوق کارمندان افزایش یافته یا چه می‌دانم، 

تحریم‌ها برداشته شده است. 
مامان به‌طرفم آمد، هندزفری را از گوشم کشید و با اشتیاق 
گفت: »ستاره، ستاره، از ۱۵ آبان مدرسه‌ها باز می‌شوند، خدایا 

شکرت!« 

بدون هیچ‌حرفی با چشم‌های درشــتم به مادر، به اخبارگو 
و آن وزیر محترم بشاش نگاه کردم. چشمم به در افتاد، همان 
دری که آه می‌کشید. تحریم‌ها نشکسته بود، کمر من بود که 
زیر فشار این درد نابهنگام می‌شکســت! تمام هفت صبح‌ها، 
امتحانات حضوری، ســوت ناظم، معلم‌های پی‌گیر از جلوی 
چشمانم رد شد. اما مادرم خوشــحال و راضی بود. همان اول 
که اعلام کردند نوبت واکسیناســیون ۱۲ تا ۱۸ســال است، 
نامم را نوشته بود و می‌گفت: »برای هرپدر و مادری، سلامتی 
فرزندانش مهم است.« مدیون‌ هستید اگر آن فکرهای شومی 
که در سر من است در مخیله‌تان بگنجد و ضرب‌المثل دوری و 

دوستی در ذهنتان تداعی شود! 
آخرین پست را بارگذاری می‌کنم، عکس خودم رو به افق؛ 
تشکر می‌کنم از اپِ کاربردی فتوشاپ و در کپشن می‌نویسم: 

»یه پرنسس، هیچ‌وقت گریه نمی‌کنه!« 
به اتاقم مــی‌روم، آهنگ آقای چاووشــی را پلی می‌کنم و 
همان‌طور که کتاب‌هایــم را جلد می‌کنم، های‌های اشــک 

می‌ریزم! 
پریساسادات مناجاتی از کرج

عکس رو به افق
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سلام دوچرخه! 
سر کلاس هستم. ناگهان حس کردم دلم برایت تنگ شده 

و باید کمی برایت بنویسم.
می‌دانی؟ وقتــی آدم مدام درس می‌خواند کمی نوشــتن 
برایش ســخت می‌شــود. یعنی آدم دیگر به‌راحتی نمی‌تواند 
ذهنش را متمرکز کند و کلی درباره‌ی یک موضوع بنویســد. 
حداقل من این طوری شده‌ام. اشکالی ندارد! من هم مدل یک 

دانش‌آموز دوازدهمیِ ناتوان از تمرکز برای شما می‌نویسم!
این چندماه ریاضی‌ام به‌طرز شگفت‌آوری بهتر شده. دیگر 
آن غول دوست‌نداشتنی برایم این‌قدر ترسناک نیست و خیلی 
راحت‌تر از پسش برمی‌آیم. فقط کافی بود چندماه رویش وقت 
بگذارم و این‌قدر هم غر نزنم. هرچه‌قدر ریاضی‌ام بهتر می‌شد، 
کم‌تر غر می‌زدم. هرچه کم‌تر غر مــی‌زدم، حس بدی هم که 
موقع خواندن ریاضی داشــتم کم‌تر می‌شــد و ریاضی‌ام هم 

به‌دنبالش بهتر می‌شد. 
حــالا کم‌تر غــر می‌زنم. دربــاره‌ی هرچیــزی. نمی‌دانی 

زندگی‌کردن برایم چه قدر راحت‌تر شده است!
چند هفته‌ای است که خواندن »هری پاتر« را شروع کرده‌ام. 

الآن هم رسیدم به جلد دوم. تابه‌حال نه یکی از کتاب‌هایش را 
خوانده بودم نه فیلم‌هایش را دیده بودم. اصلًا هم به‌نظرم چیز 

عجیبی نیست که یک دانش‌آموز کنکوری کتاب بخواند. 
هوا ابری است. خیلی این هوا را دوست دارم. کاش باران هم 
ببارد! وقتی باران می‌بارد، همه خوشــحال می‌شوند. روزهای 

بارانی، حال همه خوب است.
مدرســه‌ی ما یک کلاس قرآن خیلی خــاص دارد. این‌که 
می‌گویم خیلی خاص، به‌خاطر این اســت که چیزهایی را که 
در این کلاس قرآن یاد گرفته‌ام، پیش از این یاد نگرفته بودم. 
همیشه به ما می‌گفتند قرآن کتاب هدایت است، اما هیچ‌وقت 
آن را درک نکرده بودم. از زمانی که در این جلســه‌ها شرکت 
کرده‌ام معجزاتش یکی یکی جلوی چشم‌هایم ظاهر می‌شوند. 

حالا دیگر جواب خیلی از سؤالاتم را می‌دانم. 
حال تو چه‌طور است دوچرخه؟ امیدوارم مشکل دوچرخه 
حل شود و دوباره کاغذی چاپ شوی. به‌زودی تولدت هم از راه 

مي‌رسد. دفتر دوچرخه باز است كه بیاییم و سر بزنیم؟
حدیث گرجی
‌۱۷ساله از تهران

این‌روزها کم‌تر غــر می‌زنم
حرف  من!

تا حالا شده از نویسنده یا مترجمی امضا بگیرید؟
اگر گرفته‌اید که خوش‌به‌حالتان! اگر نه، باید بگویم خيلي مزه می‌دهد. آن‌وقت 
می‌توانید جلوی همه پز بدهیــد. پس من هم بهتان پز می‌دهم و از شــیرینیِ 

امضاگرفتن برایتان تعریف می‌کنم.
چندوقت پیش من و چندتا از نوجوان‌ها و جوانانِ کتاب‌باز، دور هم جمع شدیم 
تا درباره‌ی یک رمان جنایی بحث کنیم. وقتی متوجه شدم قرار است این دورهمی 
برگزار شود به‌خاطر این‌که در تهران زندگی نمی‌کنم، زانوی غم بغل کردم، اما 
در کمال ناباوری اهالی منزل پذیرفتند طی یک سفر سه ساعته به تهران مرا به 

آن دورهمی ببرند. 
وقتی اسم خانم »الهه مرادی« و آقای »میلاد بابانژاد« را روی کتابی می‌بینم، 
چشم‌بسته آن را برمی‌دارم و در اولین فرصت می‌نشینم پایش و وارد دنیای کتاب 
می‌شوم. آن پنج‌شــنبه هم از »نجواگر« گفتیم؛ رمانی که تأثیرش ممکن است 
مدت‌ها بر من بماند. راستش را بخواهید از وقتی این کتاب را خوانده‌ام، جرئت 
نمی‌کنم پرده را کنار بزنم،‌ نکند با یک قاتل مواجه شوم که اسمم را نجوا می‌کند: 

»مها... مها... مها...!«

حال و احوال شما با ژانر پلیســی و جنایی چه‌طور است؟ طرفدار پروپاقرص 
سریال‌ها و فیلم‌های پلیســی هســتید یا از آن‌هایی که ذره‌ای ترس به دلتان 
نمی‌افتد؟ شــاید هم علاقه‌ای به این ژانر ندارید و با دیدن کمی خون، فشارتان 
سقوط می‌کند؟ به‌نظر من رمان‌های جنایی می‌توانند جذاب باشند و احساسات 
خواننده را درگیر کنند و حتی در آن‌ها تغییراتی ایجاد کنند. علاقه‌مندی به ژانر 

پلیسی و جنایی از چیزهایی بود که درباره‌اش بحث کردیم. 
نجواگر، رماني مرموز است. پر از اتفاقات غیرمنتظره و غریب که ته ته ذهنمان 
هم فکرش را نمی‌کنیم. وقتی رمان را می‌خوانید رگ و ریشه‌ی عشق و نفرت و 
هیجان و ترس و غم و خیلی چیزهای دیگر را می‌بینید. نویســنده‌ی این کتاب 
مثل علامت سؤال است. او با نام مستعار »الکس نورث« خودش را معرفی کرده و 
عکسی که ازش پخش شده، یک چهره‌ی تاریک است که همین به هیجان کتاب 

می‌افزاید و شوق خواندن را در دلمان می‌کارد.
خلاصه این‌که من ایــن کتاب را با امضای مترجمان دارم و از ســر ذوق قرار 
است همه‌جا اعلام کنم و به همه‌ی عالم بگویم امضا گرفتن چه‌قدر شیرین است!
مها دانیالی از مُتل‌قو

يك‌جرعهبه صرف امضا و شیرینی!
 كتاب
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چيــدن تکه‌نان‌هــاي خوش‌مزه در 
دل دشــت، ترفندی برای جمع‌كردن و 
مانور نمادين 700 گوسفند و بز بود تا به 
تلاش دولت آلمان برای تشویق افراد به 
واکسینه‌شدن علیه ويروس کووید-19 

 فاطمه عباسي

ترغيب مردم به واكسيناسيون با كمك گوسفندان!

لامپ اضافه خاموش!
گروه جواني از پارکوركاران فرانسوی با نام »گنگ ويزي«، با استفاده از مهارت‌های آکروباتیک خود چراغ‌های خیاباني را خاموش 
مي‌كنند تا نسبت به آلودگي‌هاي نوري، اعتراض خود را علني كنند. اعضاي این گروه نيمه‌شب چراغ‌های مغازه‌هاي تعطيل‌شده 
را در يك بازي گروهي خاموش مي‌كنند. اين گروه قصد دارند با سفر به سراسر اروپا، چراغ‌های خیابان‌های بیش‌تری را خاموش 

کنند و پيام خود را به گوش مردم جهان برسانند.
»ماتیو برولارد«، سرگروه اين تيم 9 نفره مي‌گويد همه‌چيز از يك بازي گروهي شروع شد كه در ابتدا شوخي بود. اعضاي اين 
تيم متوجه شده بودند كه تابلوهای مغازه‌ها معمولاً دارای کلیدهای قطعک‌ننده‌ي کوچکي هستند كه در بیرون فروشگاه‌ها و البته 
در ارتفاع بالا نصب مي‌شوند. از همين‌جا بود كه اين دوستان پاركوركار با هم قرار گذاشتند تا برای پيداكردن و خاموشک‌ردن اين 

كليدها بالا بپرند!
تلاش موفقيت‌آميز اين جوانان از شهر رِن فرانسه آغاز شده و اين‌روزها ويديوهاي اين گروه به بيش از800هزار بازديد در فضاي 
مجازي رسيده است. آلودگي نوري شهرها، نه فقط ما را از ديدن زيبايي آسمان شب محروم كرده، بلكه براي پرنده‌ها نيز خطرناك 
است و باعث گم‌كردن مسير و بيماري آن‌ها مي‌شــود. مصرف بيش از حد برق و انرژي براي طبيعت نيز مضر است و جو زمين را 

دچار آلودگي كرده است.

پاركوركاران فرانسوي به آلودگي‌هاي نوري اعتراض مي‌كنند

وقتی يك چوپان
وارد عمل می‌شود!

ســرعت ببخشــد. ایــن چهارپايان به 
شکل یک سرنگ تقریباً 100 متري در 
مزرعه‌ای در جنــوب هامبورگ دور هم 
جمع شــدند و نان خوردند! چوپان اين 
حيوانات، »ويبكه اشميت‌كوخان«، چند 

روز با آن‌ها تمرين كرد تا اين مانور را اجرا 
كنند. آقاي اشميت‌كوخان تكه‌هاي نان 
مورد علاقه‌ي چهارپايان را به شكل يك 
سرنگ بزرگ چيد تا وقتي گوسفندها و 
بزها وارد محوطه شــدند در پي خوردن 

آن‌ها، شكل يك ســرنگ را ايجاد كنند. 
او اميدوار اســت این اقدام و تماشــاي 
اين تصوير برای افــرادی که هنوز برای 
دریافت واکسن تردید دارند، انگيزه ايجاد 
كند، زيرا گوســفندها حيواناتي دوست 
داشتني هستند و اين كار بازتاب زيادي 

در رسانه‌ها پيدا كرده است.
 موج جديــد عفونت‌های ســويه‌ي 
اوميكــرون در اروپا شــدت گرفته و با 
اين‌حال تنها حــدود 40درصد از مردم 
براي تزريق دوز تقويتي واكسن خود به 
مراكز بهداشتي مراجعه كرده‌اند. حدود 
‌31درصد از افراد هم هنوز براي دريافت 

واكسن خود اقدامي نكرده‌اند. 
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